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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ماع  ج و گفتند اطرح شده این شده  ثی که م بحالفضول مال نفسه مع مال غیره ،  لو باع  ای را که در فقه مطرح کردند  عرض کردیم مساله

اطل بود در آن یکی هم باطل است اگر  هم هست برای اینکه در مال نفسش صحیح است در فضولی هم مبنی است بر اینکه اگر فضولی ب

ی بحثی که مرحوم شیخ  . این خلاصه ی مالک است اگر اجازه داد درست است و الا فلا  فضولی باطل نبود موقوف است ، موقوف به اجازه 

 یک کلامی هم از شیخ نقل کردند .  دس الله نفسه آوردند و یک مقدار هم کلمات اصحاب آوردند و ق

دانید که من  ای بود که من عرض کردم ایشان یک توجیهی هم برای کلام شیخ ، چون می شاید کلام شیخ ناظر به آن نکته من به نظرم  

مرادش این است فلانی این طور گفته است این  فت اینطور گمثلا مات نیستیم که علامه دنبال توجیه کلهای خودمان خیلی اصولا در بحث 

 . ها دارند ها دارند هم شیعههم سنی عارف است نه اینکه ، تهای ما خیلی م ای ما در حوزه یاصولا در دن

گوید نه مرادش آن است ، این با آن  گوید مرادش این است آن یکی می میابوالحسن اشعری اینطور گفت یکی  یعنی مثلا فرض کنید  

گوید  گوید مراد شیخ این است آن آقای دیگر می رسائل مرحوم نائینی می اه گاهی شده مثلا در همین عبارت  کند سر اینکه مراد گبحث می 

 نه مراد شیخ این است الی آخره .  

ی  شیخ چه بوده در کتاب خلاف این نکته   ی خاصی ندارد حالا مراد تهنک ای ندارد  رسد یعنی نکته ها عرض کردیم به جایی نمی این بحث 

کنیم اما فلانی این جور معنا کرده  تش اگر بخواهیم بحث بکنیم عبارت را معنا می عبارت خیلی موثر است ما نهای. البته فهم  دارد  خاصی ن

 ائل . لا طفطیل هایی است که دیگر بحث یرد علی الفلان این جور معنا کرده است 

گوید بر این مساله همان اشکالی است که در بیع ما یملک و ما لا یملک جاری  کند می این مساله شیخ اشکالی که می یم  عرض کرد

،    شود که همان اشکال ما وقع لم یقصد ومی  ترش همان  در این اصطلاح آمده اما دقیق ن اشکال ما وقع  عرض کردیم آما قصد لم یقع 

روی عنوان مثلا عنوان ده را از این ، در روایت این را دارد یک ده را از  ، ما وقع یعنی  حلال است که ما عرض کردیم ، بحث ما وقع  ی انمساله 

ید   قطعه از آن زمین است ،   4الک  ست ایشان مقطعه زمین ا  20تی که ایشان این ده مثلا صور   در فروختم این قدر . ده را ، گفت  این آقا خر

 . نیست  اش برای او بقیه
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این روایت شده در صحیحه که    این سوالی از امام عسکری  در  الله وسلامه علیه رو ی صفار  این است  صلوات  خ  و مرحوم شیایت 

یدند ، این قصد نکرد . ایشان می د بگوید م خواهمی  ه را  خواهم د گوید فروختم ده را معذرت می ا وقع لم یقصد ، ما وقع یعنی ده را خر

آن را قصد  که خصوص ملک او باشد  قع و ما وقع  راد زمین خودش باشد این لم یقع ، ما قصد لم ی ما قصد که خصوص منکه  فروختم ای

 نکرده بود یعنی  

ی قصد در معاملات ممکن است معنای دیگری بدهد  بحث معاملات چون کلمه دی نیست اما در  حث بعرض کردیم این بحث ، ب 

از اینکه عقد تابع قصد  مراد  خیال کردند    هابعضی صود ، عقد تابع قصد است  عقود تابعة للق لمای آمده ال عرض کردم و لذا در عبارات ع

این اساس ندارد این معنا ، اصلا این  طل است  این معنا با  دهید عرض کردیمم می د انجادر عقاست یعنی تابع آن قصدی است که شما  

 ادیم عرض کردیم .  ی د، این عبارت برای اهل سنت است و شرح مفصل نیست این عبارت  لا برای ماعبارت معنا ندارد اص

ید  می   یک داروییروید داروخانه  است اگر مراد این باشد مثالش هم عرض کردیم شما می   اش اوضح فسادا اما این معنا از همه  خر

یض اتان  بچه ی به  خوب است احتیاج  چه حالشنید ب بیآیید خانه می ن و قصدتان درمان پسرتان بود می تاغرضست بخورد خوب شود ،  مر

یدم این  گوییگردید می وخانه برمی روید به دار ندارد می   دارو  انه  خواهد ، داروخ را برای درمان بچه ، بچه حالش خوب است نمی د من خر

یم ، نه بگوید پس نمی می  یم ، چرا  فروختیم اصولا پس نمی یی  طر اینکه دارو ه خاگیر قصد در  ،  ؟ چون قصد در معاملات بی اثر است  گیر

  ت اثر دارد آن ابراز است آن که در باب معاملا، ز این معامله کردید این بی اثر است چه قصد اعبادات اثر دارد اصولا قصد به این معنا شما 

یدم تمام شد ، اگر مرادت این بود که برای درمان باید شرط بکنید ، به شرط بچه را درمان بکنم که اگر  م با این  بتوانکه من  ی  دارو را از تو خر

 ، بله این درست است .  گردانم ج نبود برمی احتیا

ی کلی در ذهن مبارکتان باشد که در باب معاملات مجرد قصد باطنی  عده ابراز کرد به مجرد قصد در باب معاملات این یک قا چون  چرا  

 ثیری ندارد .  و قصد قلبی هیچ تا

 بدون قصد هم اثر ندارد دیگر .  یکی از حضار : استاد ابراز 

سته بشود لفظی  ی درب ، ببیهوده مثل صدا   ، حرف ست  در کار نباشد که ابراز نی، قصدی  دی : این ابراز که ابراز نیست دیگر  آیت الله مد

 از آن در بیاید .  



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 15/02/1404  - 12/05/2025  - دوشنبه                                                                                               مکاسب  - خارج فقه     :موضوع

 3  صفحه                                                                                                                                                                        80  :جلسه

         ......................................................................... 

ین راه همان نکته  ی آینده هم تکرار  یشان در این نکته هم در مساله ای بود که اعلی ای حال این توضیحاتش گذشت ، پس بنابراین بهتر

ای قائل هستند و آن  در غیر معاملات عده   عرض کردیم این است که در باب معاملات وی اساسی  کنیم ، نکته کند که ما هم تکرار می می 

 شود به حسب واقع خودش .  انحلال یعنی امر انشائی به حسب واقع خودش منحل می 

ش این است که در این ده پنج تا زمین برای ایشان  گفت ده را به شما فروختم لکن چون واقعت من ده را به شما فروختم ،  گف

برای خودم این طور برای  شود یعنی  منحل مییع ، ده را فروختم  پس این بی است افراد دیگری است ،  ی دیگر است بقیه برای کس

حلال به حسب اجزاء انحسب اجزاء ، این را  ا اسم این را گذاشتیم انحلال به  ه اصطلاح شود ، کدیگران دقت کردید ؟ منحل می

 گویند . می

متر است ،   5اش با خیابان  متر است فاصله   200ای دارم مثلا  گوید یک خانه انحلال به حسب اوصاف هم عرض کردیم می

آید  شود . این میتر مییمتش کم متر است ، خوب طبعا ق 100اش با خیابان  متر است اما فاصله 200بینند روند مییک وقتی می

متری باشد    100قیمتش این قدر است  متری باشد    5گویند این خانه اگر  آیند میاین معنا یعنی میشود به  گوید آقا منحل میمی

 قیمتش این قدر است به آن مقدار که تخلف شده آمده در 

یم ،   یم ، اوصاف دار یم در باب معاملات اجزاء دار یم . و عرض شعرض کردیم این انحلال به حسب شروط هم دار روط دار

متر باشد  5ندارند بحث سر این است ، اگر مثلا تاثیر گذار در قیمت هستند اما تاثیر در انشاء کردیم این اجزاء و اوصاف و شروط 

گذار در قیمت هستند اما بحث سر این است که این  متر باشد . تاثیر    100دهم تا  ول بیشتری میکنم پبت می خوب من بیشتر رغ 

 دقت کردید ؟ ، یا نه کند تاثیر گذاری در قیمت روی انشاء هم اثر می

ورد بله اثر  کند ، اثر به این معنا که انحلال درست بکند ، اثر به این معنا که خیار بیاچه اثر می، یعنی  کند  ر میروی انشاء هم اث 

خواهم خیار درست  متر است من این را نمی  100متری باشد این    5گوید آقا بنا بود خانه  اثر شد . میا  کند ، دقت کردید ؟ دو تمی

یا قبول  ثنائی است ، یعنی  اصولا در اصطلاح فقها در مکاسب خیار هر جا گفته شد  کند ، خیار هم عرض کردیم به طور کلی  می

 .کند در انحلال یعنی این بکن یا فسخ بکن ، اثر می 
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یده مثلا ایشان متری بود  5آقا خانه اگر گوید می   100حالا که میلیون بود  100متری بود قیمتش  5میلیون این اگر  100خر

میلیون برگردان این مراد از انحلال است روشن شد ؟   10ه درست است تو  میلیون است پس این معامل  90  متری است قیمتش

، معلوم شد مراد گوییم  که انحلال می، اینشود این نمیشود نمیگوییم میلیون برگردان می 10تو پس این معامله درست است اما 

 ما از انحلال .

ارای آن وصف نیست ، خیار تخلف وصف  دین الان آن خانه  ای شد روی یک وصف مععامله چرا چون معامله روی خانه م 

یاییم بگوییم معامله  تواند این کار را بکند . اما اینکه بر تخلف این شرط دارد ، میبزند خیاتواند ایشان معامله را به هم  دارد می

قت گیرد داء خود عین قرار میثمن به از دار از  گیرد یک مقشود یک مقداری از ثمن به ازاء وصف قرار میست منحل میدرست ا

 معنا .    در انحلال به ایناثیر گذار نیست گوییم تکه میاین مراد ما کردید ؟ به ازاء موصوف ، 

این اشکال وارد است  کنیم  می  صحبتشی آینده قوی تر  در مساله و عرض شد به اینکه این اشکال وارد است ان شاء الله تعالی  

نبود هم  روایت است اگر روایت  ی مطلب  دهد البته اینجا مساله واقعش این است که روایت است عمدهاما شیخ اینجا جواب می

یخیی قوی است . روایت صحیحه ی قوی است انحلال شبهه این انحلال شبهه اش را هم دادیم ی صفار است که شرح حال تار

 و عرض کردیم . 

 . شته استشود ایشان یک تاملی درش دادر باب نوادر آورده است معلوم میالبته از اینکه مرحوم کلینی این روایت را در کافی 

 یکی از حضار : اصلا باب شهادات هم آورده است . 

 اورده است .  بله در باب بیوع نی  دی : آیت الله مد 

ی اوقات  روی این روایت داشته است ، چون عرض کردیم مرحوم کلینی گاهأمل مائی مرحوم کلینی  شود که یک تعلی ای معلوم می 

گاهی اوقات روایات متعدد  نوادر  نادر ، آن وقت در این باب  یا باب الگوید نوادر  کند بعد می تا باب نقل می   30،  تا باب    20تا باب ،    10

 داشته در آن باب نیاورده جداگانه آورده است .  نکنید ، اما چون قبول قت می واب سابق است ها دآورد که مربوط به ابمی 

 گزینشی نباشد .  جا این شبهه دارد که آن  که نوادر است گزینشی است مگر جاهایی  و لذا عرض کردیم کتاب کافی  
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ن  آوردند یا همایگر آوردند خوب این را هم یا نمی زاران حدیث دخوب این نوادر را از هد آن جا که نوادر هست  ز حضار : استایکی ا

صلا ، فرقشان  و آنهایی که حذف کرده ای احادیث را به سه قسمت تقسیم کرده ایشان دیگر اصل نوادر  موعهآوردند یعنی مجها را هم می قبلی 

یادی را اصلا وارد کتاب نکرده است ، و ت نی بوده تعداد کمی را آورده در نوادر یشتری در اختیار کلیچیست ؟ احادیث ب پس این نوادر  عداد ز

  نیامده لا بد یک فرقی داشته است . با آنهایی که اصلا

 قطعا همینطور است .   دی : آیت الله مد 

ثلا من  ثلا بگوییم آن که در نوادر آورده حسن است محسن میا  ید که مثلا این صحیح است  ه دار حدیثی کاین چون شما الان اصطلاح  

کردند  اصلا این اصطلاحات را حساب نمی دیم  در ق را  فته است . این  باب مثال چون این یک اصطلاح صحیح و حسن آمده ذهنتان به این ر 

کند حالا شواهدی که اینها  ییدش می ل است ما شوهد تاقابل احتجاج است قابل قبو   گرفتند یک حدیثی کهمعنا می   اصطلاحات را به این

یبا مرحوم  مختلف بود که من سابقا توضیح دادم عرض کردم تقکردند اقامه می  ی وسائل شواهد  له نفسه در خاتمهصاحب وسائل قدس الر

ا  ی که ایشان در آنجایشان آورده مجموع شواهد تا شاهد  25ها هم هست ، مجموعا خود اخباری شواهدی که نزد البته  را جمع کرده است 

 اث کتاب آوردیم کتاب وسائل را خواندیم .  ضی از ابح آورده است خواندیم در بع

شان هم در شواهد مختلف بوده  مبانی کردیم مختلف بوده  هد را داشتند طبق شواهد که عرض  ااینها شواهدی بوده که داشتند ، شو 

یدا کرد آن وقت اصطلاحات مختلفی  انجام دادیم و خود ما هم شواهد قبول کردیم لکن شواهد را جور دیگری معنا کردیم با این آقایان فرق پ

چه وقت آمد ؟  و حسن در حسن هم بحث دارند که آیا حسن از  طلاح حدیث صحیح به کار بردند  بود کم کم در قرن سوم اهل سنت اص 

 کشد .  خواهم وارد بحث حدیث شناسی بشوم چون طول می دیگر نمی حسن بعد آمد .  صحیح اول بود  

وم شروع  های قرن دجمع آوری ، چون از قرن دوم ، میانه ها قرن سوم که دیگر شروع شد به  علی ای حال اما در میان شیعه از همین زمان

یخ  م این  حدیث عرض کردولید  تکردند شیعه به جمع آوری احادیث ، چون   یبا در ما ر تار   150هست تا   80از   ا همیشه در ذهنتان باشد تقر

ین یعنی بالا دینه  که در م  ین تدوین در کوفه است ، بیشتر یجا که بغ  90ی  هم بوده ، اما بیشتر داد  درصد در کوفه تدوین شده است بعد تدر

  توانیمچکی از دنیای ، ما نمی بغداد یک صورت کو غداد داشت و بعد تفکرات اهل سنت و تفکرات ملل مختلف و  تی که ب س شد و عظمتاسی

 ...  وق العاده است بغداد خیلی فآن زمان تصور کنیم ،  الان یک شهری را در دنیا مثل بغداد  
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اصطلاحا ما اسمش را گذاشتیم مکتب اول بغداد  شیعه که آمد به بغداد خواهی نخواهی تفکر این جمع آوری و تنظیم و تهذیب و که 

گاه کردند  ها را ن ب، بررسی کردند ، کتا رد کردند  ،  قبول کردند  ، به جا کردند   جایر و اینها ، اینها آمدند روایت را  زمان مثل ابن ابی عم  که از

 . سیده است  هایشان به ما ر بحث  ات هایشان به ما نرسیده ، اما روی روایروی کتاب کمتر بحث کردند یعنی بحث 

ار کردند که  ها هم کد روی کتاب ی بر اینکه روی روایت کار کردن روایات و کتب به قم رسید ، در قم اضافه  200عنی سال  سوم یاز قرن 

، کتاب شناسی کردند    نکه روی روایت کار بکنند جای ایاسمش شد فهرست ، فهرست همین است دیگر روی کتاب کار کردند به    اصطلاحا

کنم ؟  انجام گرفت ، دقت کردید چه شد که عرض می رگی بود که در قم این کار بز ، دقت کردید روی کتاب کار کردند ، اسمش شد فهرست 

یبا تا زمان وفات شیخ صدوق قدس الله نفسه  400 تا سال 200که این مکتب قم عرض کردم از حدود سال   بعد دیگر  مکتب قم است تقر

ی کتبی که به  سال مجموعه  200دهد در این اش را از دست میآن ارزش اساسی دهد یعنی  اش را از دست می ی اصلی چهره این مکتب  

یبا شوانوشته شده خیل   ارس یا کتب حدیث عنوان فه ین کتابش در به اصطلاح با گزینش تقر هد عقلی و شواهد حجت  ی با ارزش است بهتر

ینش ک قیه این  کتاب فیخ صدوق رضوان الله علیه ،  تابش در تلقی حدیث و قبول حدیث بین مشایخ صدوق است ، شکافی است و بهتر

یبا شیخ صدوق روی تلقی مشایخ قم حساب کرده است ، تلقی مشایخ قم  دش هم فقیه است ، خودش  ؛ اما آراء خودش هم دارد ، خو تقر

 قی حدیثی است .  ؛ اما اساسا تل، خودش هم صاحب نظر است هم ملاست 

کنم فرهنگ تلقی حدیثی شیعه در قم است ، اما فرهنگ تلقی فقهی شیعه در بغداد توسط شیخ طوسی است  و لذا من همیشه عرض می 

یبا پایه   گردد  کل گرفت فی ما بعد فقه ما به شیخ طوسی برمی گذار این فرهنگ شیخ طوسی است ، البته قبل از شیخ هم هست اما آنکه ش تقر

یدند  شنآمدند فرض کنید مثلا حدیث می ها وقتی می حدیث اینکه حالا در من جمله اهل  ی که در آن زمان آمد  در این اصطلاح  آن وقت 

احمد بن حنبل نوشتند دو هزار استاد داشته است ،  ند مثلا ممکن بود مثلا  شنیدرفتند از مشایخ متعدد حدیث می مشان این بود که می سر 

 شنیده بوده خوب از این نوشته از آن نوشته است .  دو هزار شیخ یعنی از دو هزار شیخ 

یرة  فرض کنید  از  کند  یخ از چه کسی نقل می خوب بعضی از احادیث یکی بودند دیگر این ش مثلا به اینکه از شعبی از فلان از ابی هر

اش باطل است نه متنش با متون  دیدند مثلا این احادیثی که این شیخ گفته همه، آن وقت می کردند  سند با یکی دیگر ، آن وقت مقایسه می 

یم  ناها  ثم حرقناها ، حرقثیرة  دیث کعنا منه احا در بعضی از روایات دارد سم،  کردند  خورد نه سندش با ، لذا این را کلا ابطال می می  هم دار

یم ، خرق یعنی پاره کردیم ، آخر  خرق  ماد نکردیم .  زدیم چرا چون به آن اعتندیم آتش ا یعنی سوزاحرقناه ناها هم دار
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یخ  کرد این را قبول کردند یک احادیثی آمد که شیخ نقل کرده یک شآمد احادیثی که نه قابل قبول بود شواهد تاییدش می آن وقت می 

از    که ایشان نیاورده آنهایی  تج به است  قبیل یکتب و لا یحگفتند یکتب و لا یحتج به این نوادر از  آمدند می دیگر کمی فرق دارد ، این را می

 دقت کردید چه شد ؟  آنهایی است که اصلا لا یکتب ،  

اشد ولی خود ایشان  ایش بیهی بر نهایی که یکتب یعنی امکان دارد وجه توجب و یحتج به در متن کتاب کافی است ، آ کتپس آنهایی که ی 

در باب نوادر آورده این معنایی هم که عرض کردم خدمتتان کسی نگفته است از ابداعات بنده است فرق بین  قبول نکرده و تأمل درش داشته  

ضعیف است  ش  ث احادیحتج به ، چون آقایان گفتند مصنفات یعنی کتبی که  گذاشتیم که مصنفات یکتب و لا یرا هم این    اصول و مصنفات 

نیست اما مطلب این   ، شواهد آورده که این مطلب ، رد صاحب حدائق هم دقیق نه اینطور نیست صاحب حدائق هم رد کرده این مطلب را 

 ضعیف .  یعنی حتما کتاب  فجور هم نیست که مصن 

ما به این وسیله خواستیم یک    ،  عجب ما عجب است البته نه اینکه حالا حل شد تجای ت و عرض کردیم یک کمی هنوز هم برای ما  

یخی را حل بکنیم ، مرحومنکته الموسوم بالکافی ، تعبیر صنف  ی نوشته صنف الکتاب الکبیر  نجاشی راجع به کافی و راجع به کلین  ی تار

ر  ی است . عرض کردم کتاب کافی گزینشی است شاید نظ، با اینکه کتاب کافی گزینشدارد ، یعنی کتاب کافی را جزو مصنفات گرفته است  

جاهایی که باب نوادر    ست در آنای که در نوادر آورده باشد ، دقت کردید چه شد یعنی حواس نجاشی بوده اموعه مرحوم نجاشی به این مج

 دارد آنهایی را که ، آنها حکم تصنیف دارد .  

یم از اصول یک جور است  و لذا خوب دقت بکنید ما نقل  یم از مصنفات جور دیگری است و عرض کردیم    هایینقل هایی که دار که دار

داد مراعات شده است ، شیخ چون بحث را برد روی  ر مکتب بغاین فرق بین اصول و مصنفات تا زمان شیخ طوسی هم در مکتب قم هم د

گذارد کتاب فقیه را بررسی  می ق ن وقتی رفت روی حجیت دیگر فرقی بین مصنف و اصل نیست الان هم آقای خوئی فر حجیت ، بحث  

کند . این کار که الان شده این ابتدایش از زمان شیخ طوسی است  می کند ، یکی است فرقی ن دی می کند ، خصال را هم بررسی سنسندی می 

یخ را میکه اینها را   ید ، اصلا روشی که  هم من ، تار گویم که بتوانیم حکم الان شما قرار گرفتید در قرن پانزدهم بتوانید آزادانه تصمیم بگیر

کند اما دیگر شما  کتب بغداد هم مطرح است فرق نمی تب قم هم مطرح است در م و مصنفات حتی در مکی اصول  اصحاب داشتند کلمه 

نه دیگر اصلا تمام شد به شیخ  نفات  ند بگویند اصول و مص ، علامه دیگران بیایبینید  ید اصول و مصنفات نمی بینبعد از شیخ طوسی نمی 

 دند بگویند این جزو اصول است یا مصنفات .  نیام  شد . چرا چون بحث حجیت مطرح شد در بحث حجیت دیگرطوسی مطلب تمام 
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خواست کرد به قول خودش رجالی بود می اشکال    به من  کسی   یک ،    عرض کردم کتاب فقیه قدس الله سره جزو اصول است به این معنا

یب دشما حرف که  بگوید  ید می های عجیب و غر ی اصول است نه اینکه اصول است ، روش کتاب فقیه  ، گفتم نه ببینید به منزله که زنید  ار

قصد المصنفین من در کتاب فقیه راه   صدی فیه ق و لم یکن   گویدگوید خود مرحوم فقیه در اولش می این را خودش می  روش اصول است و 

یح می  ، و لم یکن قصدی فیه قصد المصنفین آن وقت این معلوم  حرف بنده نیست که  دیگر از  کند  مصنفات را نرفتم خوب خودش تصر

ضعیف هم باشد  بوده آنچه که بوده روایت کردند را آوردند ممکن است درش  شود مصنفات این  وه ، معلوم می شود فی ایراد جمیع ما رومی 

 . هم بگویم ؟ این مراد از مصنفین است و لم یکن قصدی فیه قصد المصنفین  خواایشان هم نباشد ، دقت کردید چه می قابل قبول 

 . ش باید تعاملمان با خصال غیر از تعاملمان با فقیه باشد هم انصافپس ما 

 ؟  یکی از حضار : بحار هم همین جور است 

 ، اصلا اینها  بحار که بدتر از اینهاست  دی : آیت الله مد 

 گوید ... یکی از حضار : مستدرک هم می

 مستدرک جواهر ؟   دی : آیت الله مد 

 طرفات سرائر  یکی از حضار : نه مست 

یس قائل به حجیت ، چون ایشان اصلا قائل به حجیت نبود اصلا خارج کنید  بله  دی : آیت الله مد   خبر نیست  یعنی مرحوم ابن ادر

 نها را ؟  یکی از حضار : پس چرا آورده ای

یس ، نسبت به سنش می هیچی اخبار ، اطلاعات حدیثی   دی :آیت الله مد ای سالش  گویند چهل و خوردهاش خوب است ابن ادر

است   مشوه کرد مرتب تر بود یک کمی نا مرتبی دارد بیشتری می  ر عمر اش خوب است اگاهتی فق  اش یعنی ذوق عات فقهی بوده است ، اطلا

افتادند که بگویند مثلا کتاب مستطرفات مثلا در فلان اجازه    ها در این فکرل به حجیت نیست . اینکه بعضیراجع به حدیث ایشان قائاما  

ه بر آقای  یکی از آقایان معاصر از دوستان ما نوشتند این مطلب را گفت، این را نوشتند  همان  د به آن  اسم ایشان واقع شده پس این سند دار 

عرض کنم ، لکن این باطل  ند من چه  کردند مرحوم آقای خوئی ، حالا آقای خوئی قبول فرمودداشتیم ایشان استحسان  خوئی هم عرضه  

یس ، کسی که قائل به حجیت خبر نیست سند چه درست می   یش ؟  راکنید باست اصولا راه درست کردن و سند درست کردن برای ابن ادر



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 15/02/1404  - 12/05/2025  - دوشنبه                                                                                               مکاسب  - خارج فقه     :موضوع

 9  صفحه                                                                                                                                                                        80  :جلسه

         ......................................................................... 

یز   از حر یز مستقیم  ، کتاب حسن بن محبوب مثلا فرض کنید کتاب حر از صحیح  باشد  ین کتاب هم  تر باشد لکن  از صحیح  هم 

کند ، اصلا خبر را قبول ندارد . عرض کردم ما کسانی که خبر را قبول ندارند چون دو جور هستند اصحاب  ول نمی قباصحاب تلقی نشده  

کسی قبول    گیرند ، یکتاسفانه این دو تا را یکی می هایشان محرف است  اصلا در بحث خبر اصحاب ما خیلی مشوش    ا متاسفانه الان ، م

دقت کنید ، یک    کند خوب می فظی قبول  لنوان دلیل  کند با شواهد به عخبر را قبول می ندارد خبر را به عنوان خبر مگر با شواهد این بالاخره  

 کند .  ولو با چند تا سند باشد صحیح هم باشد اصلا قبول نمی کند  کسی مثل سید مرتضی اصلا قبول نمی 

شناخت  کردند راه شناخت این است ما راه    چرا چون ایشان تلقی را قبول دارد راه شناخت مکتب اهل بیت ببینیم فقهاء چه برداشت

ری  ی مختص مفید یک رسالهمثلا  شواهد  ، مبانی  دادیم  توضیح  یم این اخبار که ، دقت کردید ؟ مبنای سید مرتضی درست  باید داشته باش

 کند . صفحه است در اصول به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده ایشان با قرائن قبول می 12 - 10

یم یح و روشن و واضح این مبنا را مطرح کرد محقق است اولین کسی که دار یح  که    و عرض کردیم بعدها کسی که خیلی صر خیلی صر

هنوز که  این راهی را که محقق فرمودند  ته ببینید ،  او دلت القرائن علی صحصحاب  خبر عمل به الا بر صحیح کل  گوید خایشان می و روشن  

روجردی در قم و آقای خوئی در نجف  آقای خوئی و آقای باز آمدن ند ، البته الان بعد  رو علما این راه را می ن در خدمت شما هستم اکثر  م

یت باز هم ین راه هستند ، چون راه شیخ انصاری همین است ، مرحوم  یک مقدار مباحث حدیثی و اینها مطرح شده است اما هنوز اکثر

کنند ، دلیل لبی  ی ول نم قبدلیل لفظی  به عنوان  عنوان دلیل لفظی با شواهد مثل سید مرتضی  نائینی هم همین است ، اینها اصلا خبر را به  

 کند دقت کردید ؟  قبول می 

 کند ؟  بحث حدیث تمسک نمی یکی از حضار : یعنی به 

 .  نه ، نه اطلاقی نه هیچ  دی : آیت الله مد 

کند  سی در فهرست ببینید از شیخ مفید نقل می و لذا اینها دنبال سند نگردید ، اینکه مرحوم سید مرتضی رحمه الله ، مرحوم شیخ طو 

یق به آن ها  خیلی از کتب یبا  انتصار  اولش شیخ مفید است ابن غضائری ، سند نیست و لذا اگر  اش  کند اجازه نقل می ی که طر را نگاه بکنید تقر

ر فی هذا الکتاب ، با  ، دلیلنا الاجماع المتکر رد  وآتا مساله می   5آورد ،  می   مسالهتا    10کل کتاب این طوری است گاهی در یک صفحه  

صحبت روایت نیست صحبتی که هست الاجماع در کتاب شیخ  انتصار  یعنی شما دقیقا در کتاب  یت هم دارد .  اینکه آن مساله اجماع روا

ین  و صلی الله صدوق ... در آثار شیخ   علی محمد و آله الطاهر


